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81  تبيين زيبايي به عنوان مفهوم ثاني فلسفي
 علامه طباطبايي از ديدگاه

∗نياميعليرضا قائ

 ∗∗مهدي اميني
 چكيده

و پاسخ به يكي از مهم ترين مسائل جستار حاضر با هدف تبيين مباني فلسفي زيبايي

و مفهوم آن در حوزه فلسفه اسلامي معاصر شناسي يعني زيبايي اثبات چيستي زيبايي

و ترين ميراث هاي علامه طباطبايي به عنوان مهم نگاشته شده است. انديشه دار حكمت

هاي فلسفي قرار تواند بستر مناسبي براي كاوش فلسفه اسلامي در عصر حاضر مي

ـ تحليلي به كاوش در گرفته، واجد ارزش ذاتي باشد. اين نوشتار با روش توصيف ي

اظهارات فلسفي علامه راجع به زيبايي در مباحث قرآني پرداخته، سپس با

گرفتن مباني فلسفي ايشان جايگاه مفهوم زيبايي را در ميان اقسام معقولات، خدمت به

و ارائه معيارهاي سه و تبيين كرده است. تعريف زيبايي گانه در صدور حكم تحليل

ع زيبايي و ذهنيشناختي، و درنهايت اعتباري بودن حكم زيبايي يني بودن مفهوم شناختي

ميĤزيبايي به عنوان يك معقول ثاني فلسفي از دست  باشد. وردهاي اين جستار

و انديشه اسلامي.فرهنگو عضو هيئت علمي پژوهشگاه دانشيار∗
و مذاهب قم∗∗ .دانشجوي دكتري تخصصي حكمت هنرديني دانشگاه اديان

18/8/93تاريخ تأييد:5/6/93تاريخ دريافت:
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 زيبايي، حسن، زينت، معقولات. واژگان كليدي:

 مقدمه
و با توجه به فلسفه اسلامي با بيش از هزار سال قدمت، همواره در طول تطورات تاريخي

مي دغدغه و اكنون و تكامل خود را حفظ كرده است توان هاي حاكم بر زمانه، پويايي

و فلسفه اسلامي يكي از مهم و معرفت بشري ترين پايگاه مدعي شد كه حكمت هاي عقل

شود. با وجود اين برخي از مسائل فلسفي همانند زيبايي، در ميان فلاسفه محسوب مي

چن مسلمان، هيچ بي داني نداشتند؛ هرچند بررسي ريشهگاه اولويت در هاي اين توجهي

حدنبايحوصله اين وجيزه نيست، به نظر مي رسد  وپشتوانه معرفتي خود را از وجود كمي

در فلسفيمحصولاتو تهي بپنداريم،اين توشه اين حيطه اسلامي را ناتوان از بحث

و زيباييپايان كتابدر حسين الصديق.بدانيم  حيان توحيدي نزد ابي سائل هنرم شناسي

از به اين نتيجه مي و رسد كه دانشمندان مسلمان و ميراث علمي  فكري بالايي برخوردارند

و دنبال برخي از مسائل امروز در حوزه زيباييتوان مي شناسي را در اين قلمرو جستجو

 كرد.

تا وي مع معتقد است اگر مجموعه اين ميراث ناي نبودن آن كنون كشف نشده است، به

آن؛نيست شناسي به ترجمه آثار زيبايي روست كه بيشتر دانشمندان معاصر تنها بلكه از

ت بر ليف كتابأغربي يا مي اساس ديدگاه ها از نظر او امروزه بسيار پردازند. هاي غربي

(ر.ك: از ديدگاه حكيمان مسلمان بپردازيمشناسي زيبايينمايد كه به تبيين ضروري مي

ص1380، صديق ،294-295.(

ومي به نظراي كه اشاره شد، عطف توجه به نكته با رسد در راستاي احيا، تصحيح

و علامه،معاصر اثرگذار مفسر پرورش اين معارف، مراجعه به سنت حكيمِ مطرح

و تواند بستر ارزشمندي جهت نظريهمي،ضرورت داشته،طباطبايي استحصال پردازي

وهاي مهم باشد رهيافت و بالذات چراكه اولاً؛آثار درخوري را پديد خواهد آورد كه نتايج

و شناسي زيباييبا تبيين نظريه و امكان بيشتري براي نقد  ايشانبررسي آثار علامه، فضا

ايشان را به مخاطبان بيشتري هاي ديدگاهتوانميو بالعرض از اين رهگذر ثانياً،گشته مهيا
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زهعرضه كرد. علاق و،شناسييباييمندان  حتي فلسفه هنر كه توانايي يا فرصت مطالعه

وشناسي زيباييدانستن آراي تحليل تمامي آثار علامه را ندارند، ولي مايل به از وي هستند

و در سوي ديگر، پژوهشگران فرهنگ يات پي شناخت جايگاه نظر حكمت اسلامي كه

ازمي،هستند ايشان در زيبايي شناسي معاصر  بهره ببرند.ها كاوش دسته اين توانند

كه لازم است ذكر شود كه با وجود آنچه پيش تر اشاره شد، نبايد از نظر دور داشت

 تواندمي يي با تكيه بر مباني فلسفي ايشانكدگشايي از اشارات ضمني علامه درباب زيبا

و هنر اي از موضوعات زيبايي محكمي در پاره مباني ه اين از جمل تلقي گردد؛ شناسي

و نسبيت زيباييو منشأ زيبايي،تعريف زيبايي، حقيقت زيبايي«مباحث كه به است»ثبات

و پيگيري است.  برفراخور در ذيل تفاسير آيات قابل جستجو بر علاوه اين مبتني

آن موضوعات فلسفي طرح ���.01��2/�، اصول فلسفه رئاليسمازقبيل حكيم، شده در آثار

ازو توان استنتاجاتي به عنوان مبادي زيبايي انجام داد. از جمله اينمي ميزانالبا استعانت

و ذهنيت زيبايي، فلسفي بودن مفهوم زيبايي مراتب زيبايي«مباحث  و تحليل احكام، عينيت

مي»زيبايي ذيل بحث ادراكات اعتباري  باشد. ايشان

و تحليل جايگاه زيبايي در اقسام مع بر اين،قولات بودههدف اصلي اين جستار بررسي

اساس، مسئله اصلي اين جستار چيستي مفهوم زيبايي خواهد بود. مسائل فرعي نيز 

مي؟و امور زيبا چيست زيبايي معيار علامه برايتعريف يا اند از: عبارت توان از تعاريف آيا

مذكور، مشخصات زيبايي خاص يا زيبايي حسي را استحصال نمود؟ آيا مفهوم زيبايي با 

 طف توجه به تعريف علامه در اين باب مي تواند يك معقول ثاني فلسفي باشد؟ع

 . قلمرو مفهوم زيبايي1
مي» Kalon«معادل زيبايي در زبان يوناني و در انگليسي خوانده كه» Beauty«شود است

از» زيبا«به معناي» Bellus«ريشه لاتين آن  است.» زن زيبا«به معناي» Belle«و مشتق

ي كه از زيبايي در فرهنگ فلسفي شده است، از اين قرار است:تعريف

و در درون زيبايي در نظر فيلسوفان صفتي است كه در اشيا مشاهده مي شود

و رضامندي ايجاد مي كه انسان سرور كند. زيبايي از صفات چيزي است
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و يكي از مفاهيم سه و لطف است و متعلق به رضايت كه گانه مربوط اي است

اند از: زيبايي، حق، خيرم ارزشي به آنها منسوب است. اين مفاهيم عبارتاحكا

ـ جميل«، ذيل واژه 1381(صليبا،   »).جمال

 نيز ذيل عنوان زيبايي چنين آمده است: هنر ����5&�)�314در

به آشنا هستند، مفهوم زيبايي تعريف» زيبا«اگرچه همگان با خاصيت ناپذير

ز نظر مي شناسان تمايل به نفي وجود زيبايي دارند؛ گروه يباييرسد. گروهي از

مي ديگر آن را ذاتي اشياي مورد تجربه زيبايي دانند؛ برخي نيز به پيروي شناسي

آن افلاطوناز  (پاكباز، بر ، ذيل 1379اند كه زيبايي داراي وجود متعالي است

 »).زيبايي«واژه

از كه اساساً استبي يا عملي مراحل نخستين خود، شناختي تجر فلسفه زيبايي در

و و فلسفه اخلاق جدا موضوعات فلسفه متافيزيك البته اين سنت تا عصر جديد نيز نبود

و پس از آن حكيمان عصر ميانهو **لانگينوسو*نوافلاطونيانو افلاطون«قوام يافت دوام

.)Beardsley, 1965, P.24(» اين سنت كهن را حفظ كردند

ك دانشيدرنهايت به منزلهوگرديد به دانشي نظري مبدل» شناسي باييزي« مروربه اما

 گارتن باومگوتليبرالكساندشد. گذاريفلسفي مستقل در قرن هجدهم ميلادي بنيان

)Alexander Gottlieb Baumgarten (1714- 1762)(كه نخستين كسي است

م شناسي را به مثابه قلمرو ويژه زيبايي  ***فلسفه امر زيبا« طرح ساخت:اي از مباحث فلسفي

گ. باومگارتناز زمان (آ. وAesthetics، استتيك از دوره روشنگري به بعد)

در زيبايي در شناسي ت؛آمد زمره رشته هاي فلسفه  البته-زيبا مل فلسفي درباره امرأاما آغاز

ص1389(ريتر،» گردد برمي باستانو روم يونان عهدبه-متفاوت كاملاًاي گونه به ،1.(

*Plotinus درشد زاده مصردر سوم سدهدركه نوافلاطوني نحله رئيس  مسيحي-يوناني فرهنگو

.يافت پرورش
** Longinus ،يونانيو شاعر نويسنده فيلسوف.

.Pulchrumبه لاتينو The beautiful به انگليسي ***
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  science of sensory("حسي معرفت علم" عنوانبارا شناسي زيبايي گارتن باوم«

Knowledge(از خاصي بخشبه شناسي زيبايي واژه زماني، اندكازپس اما كرد؛ معرفي

 science of("علم به زيبايي محسوس" به معنايوشد منحصر حسي معرفت

sensory beauty(ه و شدبه كار رفت (مچنين بيشتر در زمينه هنر مطرح «Goldman, 

2001, P.54..(

مي گارتن باومخلافبر كانت و بحث از زيبا را از قلمرو مابعدالطبيعه منفك را كند آن

مي شناسي زيباييدر قلمرو  به زيرا« برد؛مي به كار تسامحبارا زيبايي اصطلاحو دهد قرار

 زيبا، امر نقاديكه دارد وجود نادرست ادعاي اين،سيشنا زيبايي اصطلاحبندروي باور

از است عقلاني اصول موضوع  است؛ داده ارتقا علمبهراآن قوانين گارتن باومرو همينو

» نيستند استدلالي دانشبه انتقال قابل،بوده مفهومي غير،شناسي زيبايي ادراكات آنكه حال

)Kant, 1951, P.37.(

دو شناسي، باييزي مقدمهدر نيز هگل به علم«و»حسي معرفت علم« اصطلاح هر

 استو معتقد داندمي خود نظر مورد دانش معنايازتر را گسترده»محسوس زيبايي

وكند.مي بررسيرا هنر زيبايي تنها بلكهآن كليتدرنهرا زيبايي شناسي، زيبايي  تنوع

بودن ارائه تعريف دقيق از آن، مشكلو شناسي زيباييكارگيري اصطلاحهب اختلاف در

 هميلتونو) Samuel Taylor Coleridge (1772-1834)(يچكالرافرادي همچون 

)Sir William Hamilton (1788-185)(و آن داشت كه واژهبررا  هاي آشناتر

را مناسب در تري گزينش چنين براي موضوع مورد نظرشان جويا شوند. البته ايشان

را واژگاني كه همگان *.بپذيرند، ناموفق بودند نيز آنها

در رو اصطلاح زيبايي ازاين مي هاي فلسفي معناي ويژه برخي مكتب شناسي كه اي يابد

 
»Aesthetics« واژهبا مخالفتنضم متافيزك درباب خوديها گفتار درسدر هميلتون ويليام سر*

;Hamilton, w:ك.ر( نشد استقبالآناز البتهكه ساخت مطرحآن برايرا»Apolaustic« جايگزين
Lectures on Metaphysics; V.1, William Blackwood and sons, Edinburg and 

London, P.124(.
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و بايد آن را كننده بي توجهي به كاربردهاي مختلفش چه بسا گمراه مشترك لفظي دانست

در باشد. از اين مطلب، مسامحه شناسي وجود دارد به زيبايي»Aesthetics«ترجمه اي كه

ماند؛ به همين اي در لفظ باقي نمي شدن معنا، منازعه گردد. اگرچه با مشخص نيز آشكار مي

و شناسان، زيبايي امروزه نيز برخي از زيبايي دليل را شناسي خود اصطلاحات مربوط به آن

و تعريف مي شناسي توضيح در آغاز بحث، معناي مورد نظر خود را از زيبايي دانند

 دهند. مي

و تحليل مفهوم زيبايي است ليكن لازم است؛هرچند اين نوشتار متولي بررسي

اي از فلسفه به عنوان شاخهشناسي زيبايييادآوري شود كه واكاوي اين مفهوم در بستر 

و تبيين مي و به همين دليل طرح  طباطباييعلامه در انديشه زيبايي شناختدر بحث گردد

در همان-زيرا؛را مد نظر قرار داد» سفه زيباييفل«معناي وسيعدباي به مبحث آتي گونه كه

مي-شدآن اشاره خواهد از،دهند تعريفي كه ايشان از حسن ارائه مصاديق طيف وسيعي

و مصنوعات بشري، زيبايي را نه تنها در ـ ـ جسماني رامجرد بلكه در همه آفريدگان مادي

درميكانون توجه قراردر، شامل شده جهت استحصال وجه تمايز دهد. هرچند نويسنده

مي يدهرا در اين رابطه سنجمطالب ديگري زيبايي حسي از غير آن،  با اين؛دكنو ارزيابي

و حال، محدود به امور شناسي به منزله زيباييِ لحاظ معناي رايج زيبايي غفلت از اين نكته

زواياي مهمي ماندن سبب پوشيده-يا مصنوعات بشري از جمله زيبايي طبيعي-محسوس

و اشتباه خواهد انجاميد.  از بحث زيبايي شده، درنهايت به توالي ناقص

 حسي زيباييوحسن تعريف.2
 بوده اندك بسيار-الميزان در تفسير-شناسي زيبايي مسائلو زيبايي درباب علامه اظهارات

 بحثو دارد اشاره قرآني خور مباحثبه فراو طوركليبه مباحث زيبايياز بخشيبر تنهاو

و تعجب نكته جاي اين البته شود. نمي يافت ايشان آثاردر هنرو زيبايي درباره منسجمي

از حكماي همچونـ ايشان دغدغه اساساً زيرا ندارد؛ شگفتي  زيبايي، مسائل خودـ پيش

و كرده بدان اشارهانالميزدر زيبايي ذيل علامه به علاوه آنچه.است نبودهآن فلسفهو هنر

از برخاسته حسيِشناسي زيباييبه نسبت تري وسيع دايرهاز است، پرداخته بحث تبيين به
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ـ البته بعد ـاز غرب  بلكه است، حسي زيبايي شامل تنهانهو بوده برخوردار رنسانس

.گيردميبردر نيزرا مجرد همچنينو معنوييا دروني زيبايي

و زينت از گرانگاهها در اين بخش واژه دي حسن، جمال ر استحصال تعريف هاي مهم

 شوند: زيبايي محسوب مي

 آيات، برخيدر. است پركاربرد بسيار كريم قرآندرآن مشتقاتوحسن

 ديگر، موارد برخيدرو است رفته كاربه حسي هاي زيباييدر»حسن«

در نيز گاه. استقياخلا اموروها زيباييبه معطوف»حسن« ماده كاربردهاي

 اخلاقو زيباشناسي دايرهازكه است رفته كاربه زندگي خوشايند پيشامدهاي

.)74ص،1371 تفليسي،(است خارج

:نويسدمي حسن تعريفدر علامه

هم نسبت چيزهر اجزاى سازگارىاز است عبارت حسن حقيقت و به

 بنابراين است؛نآ ذاتاز خارجكه غايتىو غرضبا اجزا همه سازگارى

 ابروو چشماز صورت اجزاى سازگاربودنو جوربودن معناىبه روى زيبايى

و غيرهو دهانو بينىو كه است غرضىبااش سازگاري عدالت حسن است

.)372ص،1ج،1374 طباطبايي،( است منظور مدنى اجتماع از

: كندمي تعريف چنين اينرا زيبايي ديگري، موضعدر ايشان

و يكديگربه نسبتآن تجهيزات تناسباز است عبارت صورت، حسن

 است اين شده، ايجاد غرضآن خاطربهكه غرضىبا آنها مجموع تناسب

يك حسن چون بودن؛ نمكينيا منظر زيبايىو خوشگلىنه حسن، معناى

،19ج همان،( است جارى موجودات تمامىدركه است عامى معناى

.)497ص

: است اساسي شرط،دو آمدن حسن، فراهم در معناي شده ائهبنا به تعاريف ار

 شيءيك اجزاي ميان نسبت هماهنگيِبهاي اندازهتا امر اين:و هماهنگي تناسب.1

از درخارج موجود غايتو غرضبا اجزا همه سازگارىبه نيز منوط بخشيو گردد باز مي

. باشدمي شيءآن ذات
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كه:تماميت.2 غ غرض زماني  محتاجو شود حاصل شيء وجوداز انتظار مورد ايتو

با. نباشد خوداز خارج چيزي  اجزا تناسب البته در اين معيار نيز تناسب وجود دارد، ليكن

و غايت مورد انتظار از آن برقرار.است متفاوت مادي در امور درحقيقت نسبت بين شيء

 شود. مي

 از اصطلاح علامه تشريحدرـو كمالـ تماميت از يك سو، لفظ با توجه به اينكه،

ـ ـ ذيل همين واژه و از سوي ديگر، است شده نيز تكرارو حتي بوده موجود حسن

با سازگاري«عبارت است از:ـو عقلي مثاليـ مجرد در امور زيباييو حسن مصاديق

از حسن، خالي در تعريف مقوم دومين عنوانبه»تماميت« برشمردن،»شيء نوع غايت

از مجزا بخشدوبر مبتنيرا تماميتاز مذكور تعريف وجه منطقي نخواهد بود. نويسنده

 ايشان توضيحات ذيلدر ايشان اول كلام. است نموده استفادهو استحصال علامه، كلام

 آنچهبا چيزيككه استآنبه درنهايت زيبايى بازگشت...«: است زيباييو حسن درباب

.)10ص،5ج همان،(»باشد سازگار رود،مي انتظار طبيعي طوربهاو نوع از

ازكهرا تعريفي تماميت،و كمال معناي نزديكيبه اشارهبا ايشان دوم، موضع در

:پذيردمي است،دهكر ارائه تماميتو كمال مفاهيم براي مفرداتدر اصفهاني راغب جانب

هر كمال گويدمى راغبد.دارنهمبه نزديك معنايى اتمام كلمهو اكمال كلمه

 كلمه معناىدرو بشود حاصل چيزآناز غرض اينكهاز است عبارت چيزى

 ديگركه است حدىبهآن شدن منتهى چيزهر بودن تمام گفته است تمام،

 چيزىبه محتاجكه ناقص خلافبه نباشد، خوداز خارج چيزىبه احتياج

ج(كند تمامرااوتا است خودش ذاتاز خارج .)288ص،5همان،

كه يابدمي عامي معناي حسن است، شده اشاره صريحاً نيز علامه كلامدركه گونه همان

 پرسش باشد. نيز زيبايي تواندمي گاهي حسنكه بود خواهد نكته اين پذيرش آن، لازمه

ه بودچه زيبايي معنايبه حسنِ معيارِكهشد خواهد متبادر ذهنبه مضموني چنينبا نهايي

يا اين توانمي آياو است  جستجو علامه حضرت كلاماز ديگر مواضعدررا قيد معيار

 كرد؟

 علامهبه بتوانكه شايستهاي نتيجهو استحصال پرسش اين پاسخبه دستيابي جهت
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از زينت مفهوم علامه برويم. زينت مفهوم تحليل سراغبه بايد داشت منسوب هر را عبارت

كهمياي آرايه راهادلكهاي گونهبه گيرد؛ كاربه اشياو خود آرايش براي انسان داند

به منضم وقتىكه است زيبايى امرهر معناىبه زينت كلمه«:كند دلربايي،ساخته مجذوب

 جلبآن سوىبهرا كسىهر رغبتكه طورىبه بخشد؛مىاوبه جمالى شود، چيزى

.)332ص،13ج همان،(»كند مى

 دلرباييبه منجر آن،به بخشي جمالباو شده امور ضميمهكه هيئتيهر توصيف اين با

 اي از معناي آن جنبهبا»زينت« مفهوم صورت ايندرپس. گرددمي محسوب زينت گردد،

مي»حسن« و سازگاري اجزاي شيء؛شود كه در امور مادي لحاظ يعني بحث تناسب

 بيابد؛و مشتركي نزديك بسيارد مرزتوانمي مصداق لحاظبهو حسن، به لحاظ تعريف

 سكونت موجباتكه»و جذبه دلربايي« يعني زينت تعريفدر كاررفتهبه اركانكه طوري به

آنو قيد فصليك عنوانبه كنند،مي فراهمرا بينندهدر آرامشو و مصاديق مهم در زيبايي

 گذشته براستدلال مبتنيرا فرمولي از زيبايي رهيافت، ايناز توانمي لحاظ شده است كه

.»زيبايي= دلربا آرايه+ حسن«: استحصال كرد

و حسن مفاهيم تحليلباكهآن ماهيتو زيبايي چيستيبه در پاسخ رسدمي نظر به

 زيبايي هاي ويژگي توانمي آيد،مي به دست علامه فلسفيو قرآني انديشهبر مبتني زينت،

:ردو برشم كرد بازگو ترتيب بدينرا حسي

 شيءيك اجزاي ميان نسبت هماهنگيِبهاي اندازهتا امر اين:و هماهنگي تناسب.1

از درخارج موجود غايتو غرضبا اجزا همه سازگارىبه منوط نيز بخشيو گردد باز مي

. باشدمي شيءآن ذات

كه:تماميت.2  محتاجو شده حاصل شيء وجوداز انتظار مورد وغايت غرض زماني

 از اصطلاح علامه تشريحدر-كمال طور همينو-تماميت لفظ. نباشد خوداز خارج چيزي

.است شده نيز تكرارو حتي بوده موجود حسن،

 ظاهريو نقص عيبو شده حسن شيء ضميمهكه آراستگياز نوعي؛دلربا آرايه.3

تامي دورآناز را . گرددآنوبمجذ خود ذوقو طبع اقتضائات تناسبِبه انسان سازد
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از سادگي نمي اگرچه به توان مدعي شد كه اين دسته از معيارها بيانگر زيبايي حسي

كم انتساب اين معيارها به ايشان را بپذيريم، چندان ديدگاه علامه است، ليكن اگر دست

كم بدونهمبا اتحاددر شاخصهسه اين واجدكه هرشيئي« گزافه نخواهد بود كه بگوييم

.»گرددمي تلقي حسي معنايبه زيبا باشدو كاستي

و در عين حال تكميل نكات پيش نكته حائز اهميت كه اشاره بدان موجب غناي بحث

و ذهني هر كدام از اين سه ملاك، در حكم به زيبايي حسي  گفته خواهد شد، كاركرد عيني

كه مي  بايد است، حسن مفهوم مقوماتازكه اول شاخصهدو باشد؛ با اين توضيح

را متفاوتي شرايط سوم ويژگي اما باشد؛ موجود عيني ابژهدر بيننده،از طورمستقل به

 زيبايي بينندهبا ناپذيري اجتناب طرزبه دلربا، آرايه ادراكو تشخيص درواقعو طلبد مي

 زيبايي مخاطبِ بردن لذتو انتخاب مقايسه، پاي چراكه شود؛مي ذهني امريو خورده گره

در وجوه اين كاربست رهگذراز شناختي زيبايي حكم هرگونهو آمد خواهد يانمبه نيز

.شد خواهد صادرهم كنار

و طبع مستقيم تأثيربا بوده،مدركِ نفساني كيفياتبا همراه همواره حسي، زيبايي ادراك

ينتعيدر ارزيابيو سنجش فراينددر زيبايي بيننده.آيدمي حاصل زيباشناختي فطريِ نياز

 نكته اينبه مستقيم غير نيز علامهو دارد نقشآن دريافتو عيني زيبايي ضعفو شدت

و زيبا اگرو شودمى متمايل زيبا سوىبه ببيند،رادوهر زيبا،و زشت اگر«: دارد اشاره

).380ص،17ج(همان،»گرايدمى زيباتر سوىبه ببيند،را زيباتر

 جهان مشترك محصول زيباييكه كرد نظر اظهار ونهگ اين ديگر عبارتبه بتوان شايد

به درخارجرا زيبايي خاستگاهيا موضوع چون مردم ولي است؛ ذهني جهانو عيني

 دروندر چون اينكهيا كنندمي تلقي عينياي پديدهراآن خطابه يابند،مي ارگانيك صورت

 شمارند.مي ذهنيراآن خطابه كنند،مي زيبايي احساس خود

 وجوه استعمال مفاهيم اعتباري.3
ف هايي واژهيكي از وميفراوان به چشمانفولسيكه در سخنان به چند معني استعمال خورد

به اين اصطلاح است.»اعتباري«، اصطلاح شود مي  تمايزاز مشتركات لفظي است كه بايد
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تا ميان و مغالطهاز هرگونه معاني آن دقيقاً توجه كرد يكن بوددر امااي خلط . طبق

مي» اعتباري«خواه منطقي باشند خواه فلسفي،،اصطلاح، همه معقولات ثانيه ؛شوند ناميده

ب» وجود«حتي مفهوم ميه از مفاهيم اعتباري در شمار شيخ عباراترود. اين اصطلاح

در نيز مورد استفاده قرار گرفته است اشراق به» اعتبارات عقلي«مختلف وي درباره آثارو

 مين معني بحث شده است.ه

مي» اعتباري«در اصطلاح ديگري عنوان و اخلاقي، اختصاص يابد به مفاهيم حقوقي

ميطلاح متأخمفاهيمي كه در اص كه در اصطلاح چنان؛شوند رين مفاهيم ارزشي ناميده

و به كمك قوه خيال  و ذهني ندارند سومي تنها مفاهيمي كه به هيچ وجه مصداق خارجي

مي»اعتباريات«،شوند ساخته مي اصطلاح» اعتبار«. همچنين غولمانند مفهوم؛شوند ناميده

مي» اصالت«ديگري در مقابل  (ر.ك: رود دارد كه در بحث اصالت وجود يا ماهيت به كار

ص1383مصباح يزدي، .)نقل به مضمون-113،

ي كرده،اصطلاح اعتباري توجه كاربردهايعلامه نيز به وجوه متفاوت ك معنا به

و اتصافددانمياعتباري را در مقابل علم حقيقي و اقسام آن را به لحاظ عروض در ذهن

 شمرد: سپس سه معناي ديگر براي آن برمي،در خارج بررسي كرده
آن.يكى از معانى آن، اعتبارى در مقابل اصيل است كه بالذات اصيل به معنى

و غير منشأ آثار حقيقى است. دوم اعتبارى به معنى  آنچه داراى وجود مستقل

در.مانند مقوله اضافه كه وجودش وابسته به وجود طرفين است؛وابسته نباشد

و امورى؛مقابل حقيقى كه موجود فى نفسه است -مانند جوهر. سوم معانى

و خواه تصديقى است كه خارج از چهارچوب عمل انسانى- خواه تصورى

و پذير نباشد. اعتبارى بدين معن تحقق ى درواقع كاربرد استعارى مفاهيم حقيقى

و آنچه بدان تعلقّ نفس و حركات گوناگون انسان الامرى است در مورد اعمال

(طباطبايي، ص1387 دارد ،439(.

ت فهاكيد كرد كه ايجاد اين تمايزأبايد بر اين نكته انفولسيميان مفاهيم كه از ابتكارات

عديفوا،اسلامي است و و تمييز آنها از يكديگر موجبد فراواني دارد م دقت در بازشناسي

و مشكلات زيادي در بحث و بسياري از لغزش خلط ها انفولسيفهاي هاي فلسفي شده



92

ان
ست

تاب
13

93
ارة

شم
/

58/
مي

قائ
ضا

لير
ع

ني
امي

دي
مه

نيا،

ف انفولسيغربي در اثر خلط بين اين مفاهيم حاصل شده است كه نمونه آنها را در سخنان

 توان يافت.مي كانتو هگلبزرگ غربي همچون

 اقسام معقولات.4
مقالهورساله اعتباريات يعني،طورعمده در دو اثر مرحوم علامه بحث ادراكات اعتباري به

و تبيين شده است به. اعتباريات طرح چگونگي دربارهطورگسترده علامه در اين دو مقام،

كه اين بحث اند يادآوري كرده»اعتباريات«در رساله ايشان.انددهكراعتبارسازي ذهن بحث 

بحث درباره هرچندو قرار دارد-شناسي فلسفين فلسفه ذهن يا روا-النفس علم در قلمرو

كه تصريح كردهعلامه اي كهن در فلسفه اسلامي دارد اين نوع ادراكات اعتباري، سابقه اند

از چنين بحثي با اين و سياق نوع بي،سبك  سابقه است. كاملا

كه اين ادراكات»اعتباريات بالمعني الاعم« ابتدا.ادراكات اعتباري، اقسام مختلفي دارند

ـ بوده از سنخ مفاهيم تصوري ـ معقولات اولي دو،و نقطه مقابل مفاهيم ماهوي خود شامل

قسم ديگر اين ادراكات.»معقولات ثانيه فلسفي«و»معقولات ثانيه منطقي«:اند دسته

ادراكات«و مقاله»ياتاعتبار«كه موضوع بحث رساله است»اعتباريات بالمعني الاخص«

مياصول فلسفهـ مقاله ششم»اعتباري ازو بلكهباشد. اين ادراكات اعم از تصورات بودهـ

و ازآنجاكه كاربرد عملي دارند، سنخ تصديقات مي نيز ناميده» اعتباريات عملي«باشند

.اند شده

ار گرفته است، با توجه به اينكه در اين جستار، مفهوم زيبايي حسي در كانون توجه قر

ـ صرف نظر شده، صرفاً از پرداختن به جنبه ـ اعتباريات عملي از هاي ديگر بحث آن دسته

و برجسته مي و انتظام منطقي بحث، لطمه نكاتي مد نظر قرار گرفته اي شود كه به وحدت

و انواع معقولات محدود مي كه وارد نگردد. بر اين اساس قلمرو كاوش به تصورات گردد

ميبر و برخي ديگر حقيقي  باشند: خي از آنها اعتباري

ك حسه سادهادراكات حقيقي انواع مختلفي دارند ي ترين شكل آنها ادراكات

به است؛ ولي گونه حس هاي ديگري از ادراك واقعيت وجود دارد كه تنهايي از

آيد؛ مثلاً درك عليت حركت دست براي حركت توپ، هرچند بر بستر بر نمي

حسچند ادرا ميك اصلاً دركي عقلي است كه در اصطلاح اماگيرد،ي صورت
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و به نام معقولات ثانية فلسفي، فيلسوفان مسلمان، ادراكات انتزاعي نام دارد

مشهور است. به هرحال، در مقابل انواع مختلف ادراكات حقيقي، نوعي از 

مي» اعتباري«درك وجود دارد كه به نام  (جوادي، خوانده .)56ص، 1382شود

دو طباطباييعلامه و نيز علم حصولي را به و حصولي علم را به دو دسته حضوري

مي» اعتباري«و» حقيقي«دسته  از مفاهيم حقيقي همان معقولات اُولي مقصودكند. تقسيم

و گاه در ذهن موجود،گاه در خارج موجود بوده آنهاكه مصاديق است  آثار خارجي دارند

خ،شده و عدم مساوي؛ندا ارجيفاقد آن آثار .ندا يعني مفاهيم ماهوي كه نسبت به وجود
شود كه در خارج همراه با آثار خارجى خود علم حقيقى به مفهومى اطلاق مى

و در ذهن بدون آثار خارجى مترتبّ بر آن، مانند مفهوم انسان،  موجود باشد

و عدم نسب و لازمه چنين مفهومى آن است كه با وجود ت موجود باشد

و اين همان است كه در پاسخ سؤالِ آن چيست؟ ماهيتمتساوى داشته باشد

(طباطبايي، گفته مى ص1387شود ،434(.

و كه چون شود لازم است ذكر ماهيت به حمل اولى خودش از مفاهيم اعتبارى

مي،معقولات ثانوى است كه نتيجه كه از علامه نقليدر عبارت» ماهيت«مقصود از گيريم

از؛است؛ يعنى مفاهيمى مانند سياهى، سفيدى، انسان صناعي هيت به حمل شايعما، شد اما

وموطن ادراكات حقيقي عقل نظري نظر ايشان  ت است كيد دارد كه عقل انسانأبر اين امر

و حكايت انجام نمي :دهد هنگام ادراك معاني حقيقي، عملي جزء اخذ

و چه اينكه؛غير اعتبارى استعقل نظرى كه موطن عمل آن، معانى حقيقى

گونه مدركات عقلى چون اين؛عمل عقل در آنها تصور آنها باشد يا تصديق

و ديگر براى عقل در هنگام  و تحققى مستقل از عقل دارند براى خود ثبوت

و حكايت باقى نمى ،14ج، 1374، همان(دمان ادراك آنها عملى جز اخذ

.)134ص

و تصديقاتيع صرفاً،اين دسته از ادراكات تنها حاكي از واقعيات خارجي است كه لوم

 مستقل از وجود يا عدم وجود فاعل شناسا موجودند:،بوده

و تصديقاتى كه هيچ را علوم و تنها واقعياتى گونه ارتباطى به اعمال ما نداشته
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و با خارج تطبيق مى و اعمال؛دهد كشف نموده چه اينكه ما موجود باشيم

و اج نهزندگى فردى مانند تصديق به اينكه عدد؛تماعى را انجام بدهيم يا

ج چهار جفت است ص8( همان، ،63(.

كه»ادراكات اعتباري«اما در مقابل ادراكات حقيقي، يك نوع تنها واجد قرار دارند

 هستند: هستي

و اين قابليت را ندارند كه هم در ذهن مفاهيم اعتبارى، غيرماهوى و آمدهاند

و هم در خارج موجود شوند. در مورد اين مفاهيم ميان آنچه در ذهن است

و عينيت بر قرار نيست؛ به همين دليل آنچه در خارج تحقق مى يابد، وحدت

ج1388،شيرواني( اند آنها را علم اعتبارى ناميده ص2، ،140(.

و روش رئاليسمدر مرحوم علامه يكي ترين وجوه تسميه اين از مهم اصول فلسفه

از گونهرا اثبات به اعتباريمعاني   داند:مي»اعتبار كاشفيت«و) نمايي بيرون(»حكايت« اي

مى؛ماهيت نيستند برخى از مفاهيم، با زيرا از يك امر ذهنى حكايت كنند كه

و به واسطه  و آن واقعيت حكم است واقعيت خودش با امور ذهنى متحد است

ذ وى ما مى گونه مفاهيم هن پيدا كنيم. اينتوانيم يك نوع راهى به خارج از

و حاكى از خارج نيستند يك نوع وصف حكايت براى آنها،اگرچه ماهيت

و بيرون و اعتبار كاشفيت مى اثبات نموده و ازهمين نمايى را به آنها رو نام دهيم

مى»اعتبارى« ص2ج،1387(همان، گذاريم روى آنها ،52.(

سه»ثاني فلسفي عقولاتم« طباطباييبا توجه به بيانات علامه مفاهيمي هستند كه به

 شوند: دسته تقسيم مي

و آن يا از جمله مفاهيمى كه حيثيت علم اعتبارى بر خلاف علم حقيقى است

و منشأ آثار خارجى مصداقشان حيثيت در خارج همه اينها .. بودن است. بودن

و به  مفاهيم معلوم ذهنى است كه از حيث مصداق يا خارجى محض است

و نيستى محض،شود ذهن داخل نمى و ملحقات آن يا بطلان مانند وجود

(همان،؛است مانند عدم يا ذهنى محض است كه هيچ راهى به خارج ندارد

ص1414 .)257ـ256،

و... بودن است؛ مانند وجود، وحدت، كثرت مفاهيمي كه حيثيت مصداقشان در خارج.1
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.

.مانند مفهوم عدم؛نبودن استجمفاهيمي كه حيثيت مصداقشان در خار.2 ... 

در.3 و؛بودن است ذهنمفاهيمي كه حيثيت مصداقشان مانند مفهوم كلي، جزئي، جنس

و به اين قسم معقول ثاني منطقي نيز گفته مي :شود فعل

و هرگز به ذهن نمى مصاديق دسته نخست تنها در خارج تحقق مى آيند؛ يابند

مىمصاديق دسته دوم نه در خارج تح و مصاديق دسته قق و نه در ذهن يابند

و هرگز نمى سوم تنها در ذهن تحقق مى تن يابند توانند لباس وجود خارجى بر

و دسته سوم  كنند. دو دسته نخست همان معقولات ثانوى فلسفى است

.)142ص،2ج،1388(شيروانى، دهد معقولات ثانوى منطقى را تشكيل مى

رامدرباره گفته بيانات پيش بهو عامبندي روشن در يك تقسيممي توان عقولات ـ

ـ طرح كرده مصباح يزدينحوي كه استاد البته هرچند ايشان متعرض جايگاه كرد؛ارائه اند

مي،اند بندي خود نشده مفاهيم عدمي در تقسيم رسد منافاتي با اساس نظر با اين حال به نظر

حمرا مفاهيمي ندارد. طباطباييعلامه  مييل بر اشياكه شوند بر دو دسته تقسيم خارجي

ب:مي كنند ميهيك دسته مفاهيمي كه ذهن يعني؛كند طورخودكار از موارد خاص انتزاع

،همين كه يك يا چند ادراك شخصي به وسيله حواس ظاهري يا شهود باطني، حاصل شد

كه بعد از ديدن»يديسف«مانند مفهوم كلّي؛را به دست مي آورد فوراً عقل مفهوم كلّي آن

را يك يا چند شيء سفيد رنگ انتزاع مي مفاهيمي ماهوي يا معقولات«شود، چنين مفاهيمي

.نامندمي» اُولي

و مقايسه اشيا با دسته ديگر مفاهيمي هستند كه انتزاع آنها نيازمند كندوكاو ذهني

چي؛باشد يكديگر مي و معلول كه بعد از مقايسه دو زي كه وجود يكي از مانند مفهوم علت

و با توجه به اين رابطه، انتزاع مي كه؛شود آنها، متوقف بر وجود ديگري است مثلاً هنگامي

و آتش را با حرارت ناشي از آن مقايسه مي توقفّ حرارت را بر آتش توجه به كنيم

مي،يمكن مي و مفهوم معلول را از حرارت انتزاع و اگر عقل مفهوم علت را از آتش كند

. آيند گونه مفاهيم به دست نمي هرگز اين،در كار نباشد»مقايساتي«و»ملاحظات«چنين 

(مصباحمي» فلسفي يا مفاهيم فلسفي معقولات ثانيه«گونه مفاهيم را اصطلاحاً اين نامند
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ص1383يزدي، .نقل به مضمون)-118ـ113،

 زيبايي به عنوان معقول ثاني فلسفي.5
كهدر آغاز ممكن است پرس آيا مقوله زيبايي از ناحيه شي به ذهن خواننده خطور كند

و فيلسوفان اسلامي،مايكح و علامه مصداقي از معقولات شمرده شده ملاصدرا ويژهبهن

با است؟ نويسنده جستجوي مستوفايي درباب يافتن پاسخ اين پرسش انجام دادهاست و

و غير مستقيم در اين زم . بر اين استهينه رهنمون نگرديداين حال حتي به پاسخ ضمني

منسوب داشت، طباطبايياساس جهت دستيابي به پاسخي مستدلّ كه بتوان آن را به علامه 

ودباي و معقولات اعتباري از يك سو با عطف توجه به مباني علامه درباب ادراكات

ـ در  و زيبايي ا الميزانتعاريف موجود ايشان از حسن ،يجاد كردهـ از سوي ديگر انطباقي

 نهايي منتهي شد. به نتيجه

مي در مقام نخست سراغ مفاهيم ماهوي مي و اين پرسش را مطرح كنيم كه آيا رويم

تر گفته شد كه شاخصه اصلي تواند يك معقول اولي يا مفهوم ماهوي باشد؟ پيش زيبايي مي

،حكايت كرده اين دسته از ادراكات به عنوان معقولات اولي اين است كه از ماهيت اشيا

و مستقل از دريافت حدود وجودي آنها را مشخّص مي كننده آنها در خارج موجودند. سازند

و اتصاف اين دسته از مفاهيم افزون و عين است بر اين عروض كه در در دو نشئه ذهن

كه در ذهن بدون آثار خارجى موجودند،خارج همراه با آثار خارجى خود موجود بوده

م و عدم نسبت متساوى داشته باشد لازمه چنين كه همان فهومى آن است كه با وجود

مي مفاهيم ماهوي .شوند قلمداد

و كمال خلاصه مي و هماهنگي، تماميت ـ در تناسب ـ زيباييي .شد تعريف حسن

مصداقي در خارج دارد؟ بديهي است كه پاسخ،پرسش اين است كه آيا اين مفهوم نوناك

تا ان در مراجعه به خارج نميچراكه انس؛منفي است تواند مصداقي عيني براي حسن بيابد

در-مانند سفيدي-از طريق آن وجود ذهني حسن را دريابد. هرچند ويژگي هاي زيبايي

گاه از لوازم ذاتي يا عوارض آن نيست تا بتوان آن را ذيل هيچ،امور عيني موجود است

گره ديگري از بحث علامهاز صريحيمقولات ماهوي گنجانيد. از سوي ديگر عبارت
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و هم بر ممكن حمل گردد« گشايد: مي و،هر مفهومى كه هم بر واجب و حيات مانند علم

در امثال آن، از مفاهيم اعتبارى است آن غير اين صورتو خواهد بود كه ذات مستلزم

ص1387(طباطبايي،» باشد واجب داراى ماهيت كه دهدمينشان ). اين اظهار نظر 437،

كه؛تواند ماهوي باشد نمي حسنمفهوم زيرا در اين صورت با اطلاق آن به خداوند متعال

 منافات پيدا خواهد كرد.،وجود محض است

ميبدين تا د كه مفهوم زيباييكرادعاتوان اينجا با ابطال انطباق حسن با مفاهيم حقيقي

مي» اعتباري«امري شدم ثاني منطقي باشد؟ گفتتواند مفهو است. اما آيا زيبايي ويژگيه

و صورت و درحقيقت هم شود هاي ذهني حمل مفاهيم منطقي اين است كه فقط بر مفاهيم

و هم اتّصاف مي رو با اندك ازاينو ذهني است آنها عروض .شوند توجهي كاملاً باز شناخته

اس زيبايي دربابعلامهي از سو توصيفاتيك از و خارجي موجود و از سويتهاي عيني

اند، هايي كه علامه براي زيبايي در امور عيني برشمرده توانيم منكر ويژگي ما نميديگر

و چنين استنتاج كنيم كه  و قابل»كليت« مانند»حسن«گرديم صرفا يك امر ذهني بوده

و صورتهاي ذهني  و تنها بر مفاهيم . صادق استحمل بر امور عيني نيست

خواهد بود.»زيبايي حسي«با»معقول ثاني فلسفي«انطباق،ثدرنهايت به گرانگاه بح

و درحقيقت مفاهيم اين است كه حيثيت مصداقشان درخارجاين دسته از ويژگي   بودن است

و به عبارت دقيق . دارند عروض ذهني ولي اتّصاف خارجيتر منشأ انتزاع خارجي دارند

مي زيبايي مد و مانند مفاهيم فلسفي، بدون گرد نظر علامه بر اشياي خارجي حمل د

و تحليل مقايسه مي هاي عقلي به دست نمي ها و هنگامي كه بر موجودات حمل از،گردد آيد

مي نحوه ـ حكايت ـ نه حدود ماهوي آنها كه بر آتش علتشبيه مفهوم؛كند وجود آنها

را،سازد گاه ماهيت خاص آن را مشخّص نمي گردد هيچ اطلاق مي بطه آن با بلكه از نحوه

مي،حرارت كه رابطه تأثير است  كند. حكايت

يك»زيبايي« و تناسبي، از رابطه بين اجزا»معقول ثاني فلسفي«نيز به عنوان يك شيء

ميآن با غايت بيرون از ذات  به دهد خبر و و كمال است واقع در ادراك كه رابطه تناسب

آيد؛ مانند درك نهايي از حس برنميت زيبايي، نوعي از ادراك واقعيت وجود دارد كه به
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مي قلمعلّيت حركت دست براي حركت گيرد، كه بر بستر چند ادراك حسي صورت

و با غايت بيرون از ذات كه پديدآورنده زيبايي عيني است  و هماهنگي اجزا با هم تناسب

ق،نيز در همگرايي چندين ادراك حسي در كنار هم انتزاع شده رار مورد ادراك نهايي

از گونهگيرد. اما نكته ظريف اينجاست كه اين فرايند مي در اي درك عقلي است كه

به نام معقولات ثانية فلسفي،اصطلاح فيلسوفان مسلمان، ادراكات انتزاعي قلمداد شده

امشهور است و زيبايي به عنوان معقول ثاني فلسفي به خداوند زونف؛ بر اينكه حمل حسن

شد همان-زيرا؛داشت نيز محذوريتي نخواهد هر مفهومى-گونه كه به نقل از علامه اشاره

و هم بر ممكن حمل گردد و امثال آن، از مفاهيم،كه هم بر واجب و حيات مانند علم

داراى تعالي خواهد بود كه ذات واجبآنمستلزم در غير اين صورت؛اعتبارى است

و حضرت علامه در تفسير  ا الميزانماهيت باشد ميبر نظريه« گذارند: ين گفته صحه

و  و قدرت توحيد كه قرآن كريم معارف خود را بر اساس آن بنا نهاده،... از طرفى علم

و زيبايى را به خداوند نسبت مى و رزق و مشيت و از طرفى همين حيات ها را به غير دهد

ج1374(همان،» سازد خدا منسوب مى ص7، ،165(.

و تصورات جزئي وجود ويژگي ديگرِ مفاهيم فلسفي اين است كه در ازاي آنها مفاهيم

: ندارد

هر مفهوم كلي كه در ازاي آن، يك تصور حسي يا خيالي يا وهمي وجود

و جزئيت باشد، از مفاهيم طوريبهه باشد،داشت كه فرق بين آنها فقط در كليت

 چنين نيست كه ذهن ما يك صورت جزئي؛ به عنوان مثال ماهوي خواهد بود

.)114ص، 1383(مصباح يزدي،و يك مفهوم كلّي از عليّت داشته باشد

و حسن نيز تابع اين ضابطه،ساير مفاهيم فلسفي با اين توصيف همچون زيبايي

گاه مصداق جزئي نداشته، تنها به عنوان . درحقيقت انتزاع مفهوم زيبايي هيچخواهند بود

بي مفهوم كلي مي و به اصطلاح بر موضوعات تواند وصف برخي از اعيان روني قرار بگيرد

 بيروني حمل گردد.

 گيري نتيجه
به1 الف): چيز حاصل استجماع يا اتحاد سه ملاك استيكدر حسي زيبايي. حكم
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ج) آرايه دلربا ب) تماميت؛ و سازگاري بين اجزا؛  مقوماتازكه اول شاخصهدو. تناسب

سوم ويژگي اما باشد؛ موجود عيني ابژهدر ينندهباز طورمستقلبه بايد است، حسن مفهوم

 پاي چراكه شود؛مي ذهني امري خورده، گره زيبايي بينندهبا ناپذيري اجتناب طرز به

 شناختي زيبايي حكم هرگونه آمده، ميانبه نيز زيبايي مخاطبِ بردن لذتو انتخاب مقايسه،

.شد خواهد صادرهم كناردر وجوه اين كاربست رهگذر از

آنبا.2 و مشخصات معقول ثاني«يك»زيبايي حسي«، التفات به تعريف علامه از زيبايي

مي»فلسفي و بر اشياي خارجي حمل و مانند مفاهيم فلسفي، بدون مقايسه بوده و گردد ها

آيد. زيبايي به عنوان يك معقول ثاني فلسفي، از رابطه بين هاي عقلي به دست نمي تحليل

وياجزا انتزاع شده، به عنوان يك وصف براي تناسب آن با غايت بيرون از ذات يك شيء

ادراك زيبايي نوعي از ادراك واقعيت وجود در واقعدرو گردد موصوف خود قلمداد مي

بر دارد كه به ،انتزاع شده همگرايي چندين ادراك حسينيامده است، بلكه از تنهايي از حس

مي مهياي و زيبايي فزوناگيرد. ادراك نهايي قرار علاوه بر ممكنات بر اين حمل حسن

و مجرد،  ؛ زيرابه خداوند نيز محذوريتي نخواهد داشت،ثاني فلسفيمفهوم به عنوان مادي

و ممكن حمل گردد طباطباييتصريح علامه به از مفاهيم اعتبارى، هر مفهومى كه بر واجب

.است
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